
بخوان ای ھمسقر با من

تاريک با پاھای من پيکار دارد ره
آلوده م راه را با آببه ھر د

به سنگ آکنده و دشوار دارد؛
.به چشم پا ولی من راه خود را می سپارم

س به راه خود،د ھرکوجھان تا جنبشی دارد ر
   .خود پير ھم غرق است و مست اندر نگاه عقاب

، آسان ساز ھيچ کار سخت کان را در نيابد فکرنباشد  
داشته است آواز؛رشب از نيمه گذشته ست، خروس دھکده ب

خود را رھا من هچرا دارم ر
!بخوان ای ھمسفر با من

به رو در روی صبح اين کاروانِ خسته می خواند
کدامين بار کالا سوی منزلگه رسد آخر
که ھشيار است، کی بيدار، کی بيمار؟

.تاريک پيما اين نمی داند کسی در اين شب

.مرا خسته در اين ويرانه مپسند
کاروان ھا ديده ام من قطار

.ردب که صبح از رويشان پيغام می
شنيده ام منبس ھای ره آوردان بسی رصداھای ج

که از نقش امُيدی آب می خورد؛
.نگارانی چه دلکش را به روی اسب ھا می برد

ابوم ھر چه سنگين بود از خدر آن د
صبح ھم حتی نمی خواند خروس

بادھا باغ به يغمای ستيز
فسرده بود يکسر
پليدی زيرِ افرادار
ی دھقانان وشکسته بود کندوھا
.خورده بود يکسر

دل آکنده ز ھر گونه خبر، می دار ای نوميد ھمسايه گُذر با من
!بخوان ای ھمسفر با من

ی بوددرسر داز راھی اگر پيرايه من یچراغی ديد
خِ مردم گشايندر رر بکزان د خوش زِ باغی
نبنده آبی بود دريايی، چه پايیاگر ج

پی آنست اين دريا که با کشتی بر آن روزی درآيند،
شب لمتاين ظُ  صبح می بندد به دل خيال

ر از خنده ھزاران خنده او را بر شيار روی غمناکانپ
.رده می دارندکاميد زنده ی خود م

ن تلخی، مَبُر اميدکم
ترا بيمار سر بر داشت، دستش گير

ر خنده ی او را چه گويدلب پ ين شھدبب



چه کس در راه پويد
ل افسردهپريشان و به د

انبيابان سنگ ھا را، سنگ ھا روی بياب
       آورده بنمايد فسرده جاگرچه ھر رن

او نظر با من راغ صبح می سوزد به راه دور، سویچ
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.ديجور را بر آب می ريزند اين شب فسون
در اينجا، روی اين ديوار، ديوارِ دگر را ساخت خواھند؛

.فزايند و نمی کاھند
که می خندد برای ماست

ان ديده بر راه استکه تنھا در شبست
به چشم دل نشسته در ھوای ماست

که بر آن چنگ تار از پوست مرغ طرب بسته است
.ھر تار را بگسسته ست کسی تا اين نگويد چنگ

برای کيستند اينان اگر نه از برای ماست؟
چراغِ دوستان می سوزد آن جا ديدمش خوب

نگارينی به رقص قرمزان صبح حيران
مھوشی...* نشسته در

.ھنوز آن شمع می تابد ھنوزش اشک می ريزد
درختِ سيبِ شيرينی در آن جا ھست، من دارم نشانه،

به جای پای من بگذار پای خود ملنگان پا
مپيچان راه را دامن

!بخوان ای ھمسفر با من
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